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خادم| زنی پا‌به‌سن‌گذاشته، و البته 

رنج‌کشیده، به‌اصرار پسرش شروع 
ن  ستا ا ن د د یف‌کر می‌کند به تعر
ی  ا جر ی ما و ا قیه ر . ر ش گی‌ا ند ز
کن  آوارگی و خشونت و غصب و تجاوز است. او سا
روستایی ساحلی به‌نام »طنطوره« است که در ماه 
مه سال ۱۹۴۸ موردحمله اسرائیل قرار می‌گیرد. رقیه 
این روایت را تا حدود نیم قرن بعد و تا سال ۲۰۰۰ 

پیش می‌برد.
به  نیستی  صهیو ن  میا شبه‌نظا می‌که  هنگا  ، قیه ر
روستایش هجوم می‌آورند، سیزده سال دارد و این آغاز 
گهانی مواجهه با شکل بی‌رحم و  آوارگی اوست، آغاز نا
کی از زندگی. هنگام فرار از روستا به‌همراه مادرش،  ترسنا
اجساد پدر و برادران به‌قتل‌رسیده‌اش را می‌بیند، قدرت 
تکلمش را ازدست می‌دهد و سردرگم و حیران می‌ماند 
میان واقعیت به‌چشم‌دیده و روایت ساختگی مادرش 

برای گرفتن ضربِ واقعه و کاهش آسیب به او.
اما تلاش مادر رقیه چندان ثمری ندارد، چون زندگی 
ایشان، پس از کوچ اجباری به بیروت، در ماجرای قتل‌عام 
صبرا و شتیلا بار دیگر متلاشی می‌شود. رقیه، در ادامه 
زندگی، به کشورهای مختلفی پناهنده می‌شود، زیست 
در شهرهای زیادی را تجربه می‌کند، اما همیشه در آرزوی 
بازگشت به طنطوره است، همان روستای ساحلی که 

در سیزده‌سالگی آن را از او گرفتند.
زمان می‌گذرد و او ازدواج می‌کند و صاحب سه فرزند 
می‌شود. آن‌ها بزرگ می‌شوند و هرکدام با نگاه و شیوه‌ای 
خاص با فلسطین مواجه می‌شوند و به آن نگاه می‌کنند. 
رقیه ابتدا با پیشنهاد پسرش، حسن، که از او می‌خواهد 
خاطراتش را بنویسد مخالفت می‌کند، چون می‌داند که 
باید به‌لحاظ احساسی هزینه‌ای گزاف پرداخت کند. 
اما حسن اصرار دارد؛ استدلالش این است که دیگران 
هم باید صدای مادر او، رقیه، را که یکی از هزاران آواره 

است بشنوند.
در بخشی از کتاب»من پناهنده نیستم« آمده است: 
»باید حال و ترس مرا تصور کنی: ما به بدبختی و مرگ 
و خرابی این سرزمین و ذلت بعدش فکر می‌کردیم. ما 
سنگ خانه‌های خودمان را برمی‌داشتیم تا آن‌ها از 
این سنگ‌ها برای ساختن خانه‌های خودشان در 
کنند. این ظلم به انسان  شهرک‌هایشان استفاده 
ک است، اینکه خانه کسی را ویران کنند و  وحشتنا

بعد مجبورش کنند سنگ خانه‌اش را بردارد و ببرد تا 
دشمنش با آن برای خودش خانه بسازد.«

رقیه یکی از هزاران آواره‌ای است که خودش فکر می‌کند 
زنده‌ماندنش را فقط مدیون اتفاق است و این، وقتی 
ح می‌دهد، تأیید  دارد ماجراهای »روز نکبت« را شر

می‌شود: اعضای خانواده‌اش، 
دوست و فامیل و بسیاری از 
کشته یا ناپدید  وستا  اهالی ر
شده‌اند، اما رقیه جان به‌دربرده 
تا راوی آن روز و آن نکبت باشد. 
پس از پذیرش پیشنهاد پسرش، 
شکاف میان دو جنبه زندگی او 
عمیق‌تر می‌شود: رقیه‌ای که زنی 
متأهل و مادر چند فرزند است 
و رقیه‌ای که بی‌وقفه در تلاش 
برای ارتباط با گذشته و هویتی 

آسیب‌دیده است.

 zدرباره نویسنده

۲۰۱۴( نویســنده، منتقــد  -۱۹۴۶ رضــوی عاشــور )
ادبــی و اســتاد دانشــگاه مصــری اســت. برخــی از آثــار 
او بــه زبان‌هــای انگلیســی، اســپانیایی، ایتالیایــی، و 
اندونزیایــی ترجمــه شــده و کتــاب »ثلاثیــة غرناطــة«، 
در ســال ۱۹۹۴، در نمایشــگاه بین‌المللــی کتــاب قاهــره، 
جایــزه بهتریــن کتــاب را ازآنِ خــود کــرد. عاشــور در ســال 
۲۰۰۷ نیــز جایــزه ادبــی کنســتانتین کاوافــی را در بخــش 
یونــان بــرد. رضــوی عاشــور مــادر تمیــم برغوثــیِ شــاعر و 
همســر مریــد برغوثــی، ادیــب و شــاعر فلســطینی، اســت. 
او در ســال ۲۰۱۴، در شصت‌وهشت‌ســالگی، و درپــی 

بیمــاری در قاهــره درگذشــت.
آن‌طورکه اسماء خواجه‌زاده، مترجم 
این اثر، در مقدمه کتاب »من پناهنده 
نیستم« نوشته، این رمان، که نام اصلی 
آن »طنطوریه« است و در فارسی با این 
نام منتشر شده است، »یکی از مهم‌ترین 
رمان‌های مربوط به واقعه سال ۱۹۴۸ 
فلسطین در ادبیات روایی عرب« است.

»من پناهنده نیستم«، نوشته رضوی عاشور، 

ترجمه اسماء خواجه‌زاده،نشر شهرستان 
ادب، ۴۶۳ صفحه،۳۶۰هزار تومان
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وقتی رضوی عاشور، در سال ۲۰۱۰، 
یه« را به انتشارات  رمان »طنطور
 ، « در مصر می‌سپرد وق رالشر »دا
گمان نمی‌کرد با این استقبال گسترده 
مواجه شود. عاشور، در مصاحبه‌ای، از انگیزه‌هایش، 
مسئله اشغال و اساسا نوشتن بحث کرده است که 
کتاب »طنطوریه« به  اسماء خواجه‌زاده، مترجم 
فارسی، آن را برگردانده و وبگاه »شهرستان ادب« 
منتشر کرده است. آنچه در ادامه می‌آید بخشی از 

این گفت‌وگوست.

 z یه«، شروع اجازه بدهید با رمان آخرتان، »طنطور

کنیم. چرا الان طنطوریه؟

طنطوریـه بـه روسـتای »طنطـوره« منسـوب اسـت کـه 
در سـاحل فلسـطین واقـع شـده و بیسـت کیلومتـر از 
شـهر حیفـا فاصلـه دارد و اهالـی آن در مـه ۱۹۴۸ مـورد 
هجـوم شـدید گروه‌هـای صهیونیسـتی قـرار گرفتنـد و 
از روستایشـان دفـاع کردنـد و شـجاعانه درمقابـل آن 
کـه نیروهـای  حملـه بی‌رحمانـه ایسـتادند، امـا، ازآنجا
صهیونیسـتی بـه انـواع سالح‌ها مجهـز بودنـد، معرکـه 
بـا شکسـت مقاومـان پایـان یافـت و قتل‌عـام بزرگـی 
در ایـن روسـتا رخ داد و مردمـش را کـوچ دادنـد. ]...[ 
رمـان دربـاره‌ زنـی از روسـتای طنطـوره اسـت و زندگـی 
او را از کودکـی دنبـال می‌‌کنـد. او، بعـد از مشـاهده‌ آن 
کشـتار، از روسـتا خـارج شـده و مـن او را در سـفرش بـه 
سـرزمین‌های مختلـف، بـه جنـوب لبنـان و اقامـت در 
صیدا و بعد بیروت و بعدش خلیج و سپس اسکندریه 
و بازگشـت بـه صیـدا، دنبـال می‌کنـم. ایـن رمـان روایـت 
چند نسل بوده و آمیزه تخیل و مستندات و حوادثی 
کامال واقعـی اسـت. مثال، وقتـی دربـاره‌ گذشـته‌ ایـن 
زن حـرف می‌زنـم دربـاره‌ طنطـوره سـخن می‌گویـم، 
دربـاره‌ روسـتای معیـن و شناخته‌شـده‌ای در تاریـخ 

و جغرافیـای فلسـطین ]...[.

 z چرا حالا به موضوع فلسطین پرداخته‌اید؟ بعد از

گذشت سال‌های طولانی از رابطه‌تان با فلسطینی‌ها؟

من به اشکال مختلف به قضیه‌ فلسطین پرداخته‌ام. 
اما این متن قانونی دارد، چون تو تصمیم می‌گیری 
ما  ، ا یسی عی بنو ضو ه‌ مو ر با ر بی د کتا تحقیق یا 
نمی‌توانی تصمیم بگیری در یک لحظه‌ تعیین‌شده 
رمانی درباره‌ موضوعی بنویسی، چون رمان‌ها مثل 
جنیان ‌ــانتظارشان را داشته باشی یا نداشته باشی‌ــ 
ظاهر می‌شوند. من انتظار داشتم یک روز چیزی 
بنویسم که آن را رمانم درباره‌ فلسطین بدانم و این 
کار را دوست داشتم و منتظرش بودم. وقتی اولین 
جمله‌های رمان به ذهنم رسید، فهمیدم این رمان 
را شروع خواهم کرد، و عموما، وقتی اولین جمله با 
ریتم معینی پیدایش می‌شود، تمام رمان پشت‌سرش 
می‌آید. وقتی دست به نوشتن بردم، خیال می‌کردم 
کار چهار یا پنج سال از من زمان خواهد گرفت، اما بعد 
غافلگیری اتفاق افتاد! گویی این تأخیر رخ داده بود، 
چون رمان در طول عمرم درون من نوشته می‌شد؛ 
یعنی داشته‌های شناختی و احساسات من درقبال 

موضوع درون من آماده بودند. درنتیجه، وقتی نوشتم، 
]...[ رمان را درعرض ۱۰ ماه نوشتم؛ و این عجیب بود، 

چون در زمانی دور از انتظار رمان را تمام کردم.

 z ،فلسطین همیشه در رمان‌های شما وجود داشته

گاه به‌شکل نمادین و گاه گذرا. چرا این‌بار این موضوع 

یه« خود انتخاب  را مستقیما برای نوشتن رمان »طنطور

کردید؟

فلسطین و نزاع عربی-اسرائیلی با قدرت در تاریخ 
معاصر ما، تجربه نسل من و نیز تجربه شخصی‌ام 
حضور دارد؛ و این مسئله توضیح می‌دهد چرا در 
رمان‌هایم به آن‌ها می‌پردازم. من چند سال قبل از 
»طنطوریه«، کتاب »اطیاف« )۱۹۹۹( و »قطعة مِن أوروبا« 
)۲۰۰۳( را نوشتم، و مختصرا به موضوع پرداخته‌ام، اما 
فکر می‌کنم این حضور به متون دیگری که به این 
موضوع نمی‌پردازند هم کشیده می‌شود، هرچند در 
این حالت همچون خیال بیرون از نص باقی مانده و 
تنها اندکی از معنای خود را به متن بخشیده و شاید 

شکل و مسیر متن را تفسیر کند.

در »طنطوریــه« تصمیــم گرفتــم داســتان خیالــی زنــی 
از روســتای طنطــوره را بنویســم، روســتایی ســاحلی 
در جنــوب شــهر حیفــا. ایــن روســتا بعــد از اشــغال 
دیگــر وجــود نداشــت و اهالــی‌اش اخــراج ]شــدند[ 
و خانه‌هایشــان ویــران شــد. رمــانْ مســیر رقیــه و 
ــا  خانــواده‌اش را طــی نیــم قــرن بعــد از نکبــت ۱۹۴۸ ت
ســال ۲۰۰۰ روایــت می‌کنــد و همــراه او از روســتایش بــه 
جنوب لبنان و سپس بیروت و سپس سایر شهرهای 

عربــی مــی‌رود.

 zچرا »طنطوریه«؟

شاید چون سال‌ها بود می‌خواستم درباره »نکبت« 
بنویسم و حالا که دیگر شصت‌سالگی را رد کرده‌ام 
می‌خواستم قبل از مرگ خواسته‌ام را برآورده کنم. 
انگیزه اصلیْ پیچیده است. شاید این رمان جوابیه‌ای 
به‌شیوه‌ رمان‌نویسان به گفتمان رسمی‌ای باشد که 
می‌گوید ساحل فلسطین )منظورم عکا و حیفا و یافا و 
لد و ... است( به »اسرائیل« تبدیل شده و ما می‌بایست 

این مسئله را بپذیریم.

 z نِ کوچ‌داده‌شده تکرار در رمان‌های شما نمونه‌ ز

ید؟ و این مسئله در  می‌شود. چرا شما این دغدغه را دار

»طنطوریه« تا کجا رشد کرده؟

نمونه‌هایی از‌این‌قبیل و نمونه‌های دیگرِ زنان یا 
مردانی که در مکان خود ریشه دارند وجود دارد. 
شاید نمونه‌ شخصیت کوچ‌داده‌شده به‌این‌دلیل 
ز  گی‌های بار که یکی از ویژ کرده  توجهت را جلب 
جهان ما به‌شمار می‌آید. حتی ادوارد سعید بخشی 
از نوشته‌هایش ‌ــمشخصا، در کتاب »صور المثقف«‌ــ 
را به روشنفکرِ کوچ‌داده‌شده اختصاص داده است. 
درهرحال، من فکر می‌کنم بیشتر شخصیت‌های من 
گرفتار غربت‌اند. اما اینکه در این رمان تا‌چه‌حد رشد 

کرده ارزیابی‌اش با خوانندگان است.

رضوی عاشور، نویسنده رمان »من پناهنده نیستم«، از چگونگی خلق این اثر می‌گوید

می‌خواستم قبل از مرگ درباره »روز نکبت« بنویسم

سگرمه‌های گرنیکا

بخش دوم | در نوشته قبلی، تابلو گرنیکا از پیکاسو 

را برایتان مثال زدم تا به مقصود این عنوان بیشتر 
نزدیک شویم، اینکه رویکرد ادبیات و هنر به امر 
اخلاقی دگرگونی چشمگیری داشته؛ دراصل، یک 
انقلاب تمام عیار بوده. فرض کنید که مخاطب و 
کلنگ مشغول بازی باشند:  خالق اثر روی یک الا
دیدگاه کلاسیک و مدرن به امر اخلاقی کاملا وارونه 
همدیگرند؛ انگار این دو کودک بازیگوش با یک 
گر در آنجا  حرکت پا جای خود را عوض کرده‌اند. ا
مخاطب یک نادان فرض می‌شد که به نصیحت و امرونهی نیاز 
دارد، در اینجا مخاطب یک کاشف است، یک جست‌وجوگر باهوش؛ 
برای‌همین است که بسیاری از صاحب‌نظرانْ ادبیات و هنر مدرن 
را »نخبه‌گرا« می‌خوانند. با این حال، ادبیات مدرن به مخاطب این 
مجال و اجازه را می‌دهد که با اتکا به هوش و درایت خودش بتواند 
درباره اثر هنری دست به قضاوت بزند؛ برهمین‌اساس است که هنر 
و ادبیات مدرن مخاطب خودش را به تفکر و تفحص دعوت می‌کند، 
از او می‌خواهد که چراغ‌قوه‌به‌دست در تاریکی‌های اثر کاوش کند 
و خودش، به‌تنهایی، شخصیت‌ها و مضامین اثر را داوری کند و 

درباره آن‌ها حکم بدهد.
اما سؤال اینجاست که نویسنده یا خالق اثر هنری باید رویکردی 
خنثی و بی‌طرف داشته باشد یا نه؛ اصلا، کسی‌که می‌نویسد یا 
اثر هنری خلق می‌کند می‌تواند بدون قضاوت جهان را بنگرد یا 
درباره‌اش بیندیشد؟ شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که 
حتی در تئوری‌های فیزیک که مبتنی‌بر ریاضیات و داده‌های 
عددی است اینشتین به این نتیجه می‌رسد که وضعیت ناظر 
می‌تواند فرمول‌ها یا روابط را تغییر دهد؛ برای‌همین است که در 
جهان فیزیکی اینشتین، و در عموم تئوری‌های فیزیکی، ناظر را 
کن تلقی می‌کنند، سوژه‌ای که فعل شناسایی جهان  یک ناظر سا
را به‌انجام می‌رساند و در یک نقطه به‌نظاره جهان نشسته است. 
شاید وضعیت خالق اثر هنری و ادبی هم چیزی شبیه به همین 
باشد؛ یعنی که ناچار است در نقطه‌ای از جهان بایستد و از همان‌جا 
به هستی نگاه کند، و حتی همین کنش ابتدایی هم منجربه ایجاد 

دیدگاه و زاویه‌دید نسبت‌به جهان و امور جهان می‌شود.
بگذارید با یک مثال جان مطلب را زنده کنم: فرض را بر این 
می‌گذارم که داستان »تپه‌های چون فیل‌های سفید« از استاد 
بزرگ داستان‌نویسی، همینگوی، را خوانده‌اید. داستان ظاهری 
کاملا خنثی دارد؛ به‌نظر می‌رسد که راوی، و درکل خود شخص 
نویسنده هم، طرف هیچ‌کدام از شخصیت‌ها را نمی‌گیرند و، به‌دوراز 
طرفداری، فقط و فقط وقایع داستان نقل می‌شود. داستان با این 

جمله آغاز می‌شود:
تپه‌های آن‌سوی دره ایبرو دراز و سفید بودند. در این‌سو، 

نه سایه‌ای بود و نه درختی ... .

گفت‌وگویی که بعد از این توصیف نقل می‌شود، نشان می‌دهد که 
این »دختر« است که تپه‌ها را به‌شکل فیل‌های سفید می‌بیند و 
»مرد آمریکایی« کاملا با نظر او مخالف است. باتوجه‌به این قیاس، 
به‌نظر می‌رسد که راوی پیوندی نزدیک با ذهن دختر دارد و از زاویه 

نگاه اوست که جهان داستان را برای مخاطب توصیف می‌کند.
شاید با خودتان بگویید که این ممکن است ازسر تصادف اتفاق 
افتاده باشدـ‌ـچنین فرضی محال نیست؛ برای‌همین است که 
شواهد دیگری برای تکمیل این جریان موردنیاز است. در ادامه 
گفت‌وگوی دو شخصیت اصلی داستان که کمی تنش‌آمیز و تند 
است، دختر از موضع خود و پافشاری بر شبیه‌بودن تپه‌ها به 

فیل‌های سفید عقب می‌نشیند:
دختر به تپه‌ها نگاه کرد. گفت: »تپه‌های قشنگی است. خیلی 
هم مثل فیل‌های سفید نیستند؛ یعنی آدم وقتی از پشت 

درخت‌ها نگاه کند پوستشان را سفید می‌بیند.«

در اینجا، دختر از موضع خودش دست می‌کشد و حرفش را با 
تزلزل تکرار می‌کند؛ حالا، سفیدبودن تپه‌ها، که در جمله ابتدایی 
داستان محرز و واضح بود، را مشروط می‌کند تا بلکه دل مرد را 
نرم کند. و ببینید در ادامه، چند بند جلوتر، راوی چطور صحنه 

را توصیف می‌کند:
دختر از جا برخاست و قدم‌زنان به انتهای ایستگاه رفت. 
ع گندم و صف دراز  در سوی دیگر، کنار ساحل ایبرو، مزار
کوه‌ها  ود،  درخت‌ها دیده می‌شد. دورتر، در آن‌سوی ر
به‌چشم می‌خورد. سایه ابری از روی گندمزار می‌گذشت و 

دختر از پشت درخت‌ها )!( رودخانه را نگاه می‌کرد.

در اینجا، خود راوی هیچ توصیفی از رنگ و یا هر کیفیت دیگری از 
تپه‌ها ارائه نمی‌دهد؛ انگار ‌ــدرست برخلاف جمله ابتدایی‌ــ کراهت 
دارد درباره رنگ سفید تپه‌ها  صحبتی به‌میان آورد. ازطرف‌دیگر، 
دختر، حالا که از پشت درخت‌ها نگاه می‌کند، دیگر نگاهی به تپه‌ها 
نمی‌اندازد و به‌جای آن رود را می‌بیند. همین نشانه‌ها گواهی است 
بر اینکه راوی داستان پیوندی درونی با ذهنیت دختر دارد و درواقع 
از زاویه نگاه دختر است که داستان نقل می‌شود، کمااینکه در ادامه، 
وقتی بگومگوی شخصیت‌ها تلخ و غم‌انگیز می‌شود و دختر احساس 
می‌کند قلبش شکسته است، تپه‌ها به این شکل توصیف می‌شوند:

پشت میز نشستند و دختر به جانب تپه‌های خشک دره 
چشم دوخت و مرد به دختر و میز نگاه کرد.

صحبت بر سر این است که نویسنده نمی‌تواند نظر و قضاوتی 
نداشته باشد؛ منتها ممکن است قضاوت خودش را توی صورت 
مخاطب پرت کند یا چنان در داستان پنهان کند که مخاطب در 
جست‌وجوی آن خط‌به‌خط اثر را بکاود تا آن را مثل گنجی کشف 
کند. یعنی پنهان‌ترین بخش اثر معنای آن است و ظاهر داستان 

هیچ‌چیزی را فریاد نمی‌زند.
تمام این موارد چیده شد تا برسیم به این نکته که در بسیاری از 
مواقع نویسنده‌های مبتدی که دچار وسواس در ایجاد محتوای 
عمیق در نوشته‌هایشان می‌شوند به این فکر می‌افتند که کوتاه‌ترین 
و سرراست‌ترین راه ممکن را انتخاب کنند، یعنی مستقیم‌گویی. اما 
این شیوه مدت مدیدی است که منسوخ شده و جای خودش 
را به یک موش‌وگربه بازی داده که دراصل بردن سرگرمی از سطح 
به عمق ادبیات است، و ایجادکننده »لذت کشف«، به‌نحوی‌که 
گردی کودن و عقب‌مانده.  مخاطب بخشی از بازی باشد، و نه شا
بااین‌حساب، نویسنده می‌تواند مخاطبش را موجودی باهوش 
گاه و پرمطالعه و نخبه بداند  و کنجکاو و جست‌وجوگر و باشعور و آ

و برای او دانه و دام بچیند.

با احترام عمیق به یاد و خاطره نویسنده بزرگ، احمد محمود، که پیش از عزیمتم 
به اهوازْ اهواز و زندگی و دنیا را باهم ترک کرد که حسرت دیدنش از نوجوانی‌ام 

تا الان با من بماند. روحش شاد!

برای خواندن شماره پیشین
 کد روبه رو را اسکن کنید:

درباره رمان »من پناهنده نیستم«، نوشته رضوی عاشور

روایت نیم قرن درد
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کارگاه

 داستان
]۴۲[

  همه برای یکی!
�

ادبیات الکترونیک و منطقۀ تبادل
�

عاطفه عطری|مدرسه‌ که می‌رفتم، زنگ ورزش را 

دوست داشتم و نداشتم. دوست داشتم، چون 
به‌هرحال شبیه‌ترین ساعت به اوقات فراغت بود، و 
دوست نداشتم، چون اصولا ورزشکار خوبی نبودم. 
برخلاف خیلی از بچه‌ها، آرزو داشتم زنگ ورزش 
با باران یا برف مصادف شود، سر کلاس بنشینیم 
و وقتمان را با بازی‌های دورهمی پر کنیم. 
نقطه‌بازی، دوز، اسم‌فامیل از بازی‌های 

موردعلاقه‌ من بودند.
یکی از همان زنگ ورزش‌ها که بارش باران 
باعث شده بود روی نیمکت‌هامان جا خوش کنیم، 
مرجان، دوست جان‌جانی‌ام، روی کاغذ این تصاویر 
را کشید و از من و انسیه، رفیق دیگرم، خواست که 

آن را بخوانیم:

هرچه زور زدیم، نتوانستیم چیزی بفهمیم. اول 
مرجان را متهم کردیم که سر کارمان گذاشته، اما 
وقتی به حضرت علی)ع( قسم خورد )آن سال سریال 
»امام‌علی)ع(« از تلویزیون پخش می‌شد و سوگند 

به نام ایشان بدجور ‌ــبه‌اصطلاحِ امروزی‌هاــ ترند 
شده بود( دوباره تلاش را از سر گرفتیم. هیجان و 
تب‌وتاب زیاد ما کم‌کم بقیه هم‌کلاسی‌ها را هم از 
میزهای اطراف به سمت ما کشاند. هرکس به‌شیوه 
خود سعی می‌کرد از ترکیب تصویر و کلمه رمزگشایی 
کند. بعضی‌هامان نزدیک هم شدیم، اما درنهایت 
تنها قسمت آخر را توانستیم بخوانیم. مرجان خوب 
سرکارمان گذاشته بود. وقتی مطمئن شد که پیروز 

میدانْ اوست، پرده از راز کلمات و تصاویر 
برداشت:

»مارشال دوگل در فرانسه درگذشت.«
فقط تصور کنید که چقدر این بازیِ مبتنی‌بر 
ترکیبِ تصویر و کلمه برای من جذاب بوده 
که آن زنگ ورزش کلاسِ سوم را از بین صدها 
زنگ ورزش در طول دوازده ‌سال تحصیلی 

در حافظه‌ام ماندگار کرده است.
ده‌-یازده‌ سال پیش بود که بازی »آفتابه« 
گوشی دوستم دیدم. به‌محض  وی  را ر

دیدن، یاد ماجرای مارشال دوگل افتادم. دوباره 
جادو شدم. سریع بازی را روی گوشی‌ام نصب کردم. 
»آفتابه« باعث شد »کندی‌کراش« و »نینجافروت« 

ک بخورند. تا مدت‌ها در گوشی‌ام خا
چیزی که این بازی‌ها را برای من سحرانگیز می‌کرد 
آشنایی‌زدایی از عمل خواندن بود. تا پیش از 
آن،  متن و تصویر را همواره مثل دو خط موازی 

دیده بودم. در کتاب‌های مصورم و حتی کتاب 
کمیک‌استریپ تن‌تن و میلوی امید، کلمه‌ها کار 
خودشان را می‌کردند و تصویرها کار خودشان را. 
که تصویر می‌تواند در  برای‌همین، وقتی دیدم 
جمله بنشیند و با واژه‌ها برای رساندن مقصودی 
هم‌دستی کند، مزه تازه و شگفت‌آوری از خواندن 

را تجربه کردم.
وقتی با ادبیات الکترونیک آشنا شدم، ازاین‌نظر، 
انگار در نهر عسل افتاده بودم. ادبیات 
الکترونیک ذاتا هنری چندرسانه‌ای است: 
و  فیلم   ، سیقی مو بلکه   ، یر تصو نه‌فقط 
پویانمایی هم با کلمات برای قصه‌گفتن یا 
شعرسرودن درمی‌آ‌میزند. مثلا، در یکی از آثار 
شاخص ادبیات الکترونیک، قصه مادربزرگی 
روایت می‌شود که  در ساختار روایت آن هم 
متن الفبایی، هم بریده‌فیلم‌هایی از زندگی 
که از آرزوهای مادربزرگ در  ‌ــآنجا او و هم 
جوانی یاد می‌شودــ پویانمایی دخالت دارد. 
علاوه‌بر‌این‌ها، موسیقی دلپذیری در سرتاسر این 

قصه الکترونیک شنیده می‌شود.
سـطه همیـن  ا ، به‌و ه ز یـن حـو ن ا ا حب‌نظـر صا
چندرسـانه‌ای‌بودنِ ادبیـات الکترونیـک، بـرای آن 
اصطلاحـی وضـع کرده‌انـد به‌نـام »منطقـه تبـادل« 
trading zone(. آن‌هـا می‌گوینـد ادبیـات  (
بـر سـکوی پیکسـلْ یـک منطقـه تبـادل اسـت، 

بدین‌معنا‌که این نوع ادبیات بخشـی از کلمات 
را می‌دهد و، به‌جای آن، تصویر، موسـیقی، فیلم یا 
پویانمایـی می‌سـتاند. ایـن دادوسـتد رسـانه‌ها در 
ادبیـات الکترونیـک ازجهـات مختلـف بـر برداشـت 
مـا از اثـر ادبـی تأثیـر می‌گـذارد؛ مثال، اینجـا اثـر ادبـی 
دیگـر فقـط خواندنـی نیسـت، دیدنـی و شـنیدنی 
، ازطریـق فنـاوریِ واقعیـت  . حتـی هـم هسـت
مجـازی، ادبیـات دارای نوعـی هسـتیِ افـزوده و 
تجربـه همانندسازی‌شـده هـم می‌شـود. امـا آنچـه 
باعث می‌شـود این نوع هنر چندرسـانه‌ای را ذیل 
ادبیـات طبقه‌بنـدی کننـد آن اسـت کـه درنهایـت 
این منطقه تبادل به‌نفع رسانه کلام و روایتی متنی 

پیکربنـدی می‌شـود.
صفحه دفترمشق مرجان در آن زنگ ورزش بارانی 
هم، در سطحی کوچک‌تر، منطقه تبادل بود، تبادل 
کلمه با تصویر؛ آنجا هم تصاویر، با گوشزدکردن 
نام خود، به‌نفع کلام و معنای غایی یک جمله 

پیکربندی شده بودند.
پاییز و زمستان کودکانِ نسل من تنها با در نهایت 
دو ساعت تلویزیون‌دیدن می‌گذشت؛ چشمان ما 
هنوز معتاد به تصویر نبود. کودکان امروزی اما تصویر 
گر چندرسانه‌ای‌بودن ادبیات  را زندگی می‌کنند. ا
برای ما صرفا امری زینتی است، در دستورپخت 
ک فرهنگی اینان، این بده‌وبستان رسانه‌ای  خورا

آیا به ضرورت بدل نشده است؟
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نه گویا زبان و نه جویا خرد 56

ز خاشاک ها خویشتن پرورَد
57 نداند بد و نیکِ فرجامِ کار

نخواهد از او بندگی کردگار

چو دانا توانا بُد و دادگر 58

ازیرا نکرد ایچ پنهان هنر]۱[
چنین است فرجامِ کارِ جهان 59

نداند کسی آشکار و نِهان

گفتار اندر آفرینش مردم

60 کز این بگذری مردم]۲[ آمد پدید

شد این بندها را سراسر کلید

۱- ازآنجاکه خدای دانا توانا و دادگر بود، در آفریدن موجودات و برخورد با آن ها، از هیچ ریزه کاری استادانه ای 
فروگذار نکرد.

۲- مردم: آدمی.

برای شنیدن این ابیات، کد روبه رو را اسکن کنید:
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سرش راست بَرشُد]۱[ چو سروِ بلند 61

به گفتارِ خوب و خرد کاربَند]۲[
62 پذیرندهٔ]۳[ هوش و رای]۴[ و خرد

مَر]۴[ او را دَد]۵[ و دامْ]۶[ فرمان بَرَد

ز راهِ خرد بنگری اندکی 63

که معنیِّ مردم]۷[ چه باشد یکی]۸[
مگر مردمی]۹[ خیره]۱۰[ خوانی همی 64

جز این را نشانی ندانی همی]۱۱[

65 تو را از دو گیتی برآورده‌اند]۱۲[

به چندین میانجی بپرورده‌اند

۱- بَرشُد:‌ بالا رفت. ۲- کاربَند: عمل‌کننده. ۳- پذیرنده: قابل. ۴- رای: اندیشه. ۵- مَر: حرف اضافه‌ای که بیشتر با 
»را« می‌آورده‌اند. ۶- دَد: جانور وحشی. ۶- دام: جانور اهلی. ۷- مردم: انسان. ۸- اگر کمی خردمندانه بنگری، 

خواهی دانست که معنی »انسان« چیست. ۹- مردمی: انسانیت. ۱۰- خیره: 
بیهوده. ۱۱- جز از این راه، انسانیت را بیهوده خواهی خواند و نشانه‌ای که غیر 

این بگوید نخواهی دید. ۱۲- برآورده‌اند: برگزیده‌اند.

برای شنیدن این ابیات، کد روبه رو را اسکن کنید:

علی باقریان

گوهر شاهوار 13 

معرفی
کتاب


